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تذکر به گالرى «آریانا» به دلیل نمایش «آن دیگرى»

وقتى تهمینه میلانى
کار دست گالرى داران مى دهد

شــهروند| زنجيره اتهامات مطرح شــده درباره 
کپی کاری تهمينه ميلانی در نمايشــگاه «فيلم هايی 
که نســاختم» و تکرار آن در نمايشگاه «آن ديگری» 
اين بار گالری آريانــا را هم گرفتار کرده و شــورای 
نظارت و ارزيابی فعاليت نگارخانه ها به آنها تذکر داده 
است. تهمينه ميلانی اما همچنان ترجيح به سکوت 
می دهد و در تماس هايی که از طرف «شهروند» با او 
گرفته می شــود، تمايلی به صحبت درباره نمايشگاه 
ندارد، چون معتقد اســت همه اينها دروغ اســت و 
شــايد جريان ســازی. اما آن چه حالا درباره تخلف و 
تذکرات به اين گالری مطرح شــده، به نقل از واحد 
ارتباطات و رسانه اداره کل هنرهای تجسمی وزارت 
فرهنگ و ارشاد اسلامی است: «با استناد به ماده ۱۰ 
فصل ســوم آيين نامه صدور اجازه تاسيس، انحلال و 
نظارت بر فعاليت نگارخانه ها مصوب ١٣٧٩/١١/٢٣ 
پس از بازبينی آثــار به نمايش درآمده نمايشــگاه 
«آن ديگــری» از تاريــخ ۷ لغايت ٩ ارديبهشــت 
٩٨ در گالــری آريانا اعلام کرد که ايــن مجموعه از 
منظر هنرهای تجســمی قابل تامل نيســت و صرفا 
جستارهای شخصی در اين حيطه است.» البته اين 
شورا تصميم گيری درباره کپی بودن آثار را منوط به 
شکايت شاکی خصوصی و صاحب اثر دانست، اما در 
مورد نحوه فعاليت گالری آريانا اعــلام کرد: «مدير 
گالری آريانا، قواعد حرفه ای را در تشــخيص اصالت 
و کيفيت آثار به درســتی انجام نداده و رعايت نکرده 
اســت و به دليل عدم دقت و سهل انگاری در انتخاب 
آثار در وهله نخست با توجه به سابقه پيشين گالری، 
با رعايت تخفيف، تذکر کتبی به وی داده و در پرونده 
گالری مذکور درج خواهد شــد.» شــورای نظارت 
و ارزيابی فعاليــت نگارخانه ها از مديــران گالری ها 
درخواســت کرد: «در تشــخيص اصالت و کيفيت 
آثار، قواعد حرفه ای و هنــری را رعايت کرده و دقت 
عمل بيشتری به کار ببرند، زيرا تاثير يک بی دقتی و 
اشــتباه، بازخوردهايی را ازجمله بی اعتمادی جامعه 
هنری به يک گالری خاص و حاشيه سازی در عرصه 

هنرهای تجسمی را در پی خواهد داشت.» 
هيچ نهادی در اين چند ماه کپی بودن 

نمايشگاه قبلی ميلانی را تاييد نکرده بود
 در نبود شــفافيت از ســوی تهمينــه ميلانی، 
اميرحســين عبدالهی، مدير گالــری آريانا درباره 
بررســی هايی که قبل از نمايش اثر داشــته اند به 
«شــهروند» می گويد: «قبل از برگزاری نمايشگاه 
درباره آثار خانم تهمينــه ميلانی به دفتر هنرهای 
تجســمی وزارت ارشــاد به عنوان تنهــا مرجعی 
که بايد از آن کســب اجازه کنيــم، رجوع کرديم. 
ســازمان مذکــور ما را مجــاز کرد و تنها به ســه 
نمونه از آثار ايراد وارد شــد، بنابراين آنها را حذف 
کرديم. البته با توجه به حساســيتی که نمايشگاه 
قبلی خانم ميلانی داشت، چندين بار با مسئولان 
سازمان تماس گرفته شد، اما به ما اطمينان دادند 
که مشــکلی ندارد. مرجعی هم وجــود ندارد که 
کپی بــودن آثار را تاييد يا رد کنــد، نه ما و نه هيچ 
گالری ديگری نرم افزاری ندارد کــه اصالت کار را 
تاييد کند، موضوعی که حتی درباره  دفتر هنرهای 
تجســمی وزارت ارشــاد هم صدق می کند، چون 
آنها هم به ما اعلام کردند که هيچ نرم افزاری برای 
تاييد اصالت اثر ندارند، بنابراين دراين باره دخالتی 
نمی کنند.» او معتقد اســت که حواشی به وجود 
آمده برای آنها هم قابل حدس بود: «البته بعد از آن 
همه سروصدايی که درباره نمايشگاه اول ايجاد شد 
و هيچ نهاد قضائی يا نهاد مســئولی حکمی درباره 
تاييد کپی کاری ايشــان نداده بود، بنابراين فرض 
ما هم اين بود که نمايش آثــاری که به تاييد دفتر 
هنرهای تجسمی رسيده اســت، ايرادی ندارد، با 

همين فرض نمايشگاه را برگزار کرديم.»
تابســتان  ســال گذشــته نمايشــگاه نقاشــی 
«فيلم هايی که نســاختم» در گالری ايوان هم بعد 
از اعتراض هنرمندان حوزه هنرهای تجســمی به 
دليل اتهام به نســخه برداری از تصويرســازی های 
يک هنرمند اســراييلی متوقف شــد، امــا تهمينه 
ميلانی در آن زمان هم زير بــار نرفت. او فقط گفته 
بود که آن نقاشی که می گويند کپی است را من در 
استيکرهای فيس بوک ديده بودم و در خاطرم مانده 
بود، آن هم در شرايطی که جنی ميليهوف، هنرمند 
نقاشی که آثارش کپی شــده بود، هم از اين ماجرا 
باخبر شــده بود. اينبار هم وقتــی ماجرا بالا گرفت 
در گفت وگو با مهر اعلام کــرد که همه آثار با مجوز 

ارشاد روی ديوار رفته است.

هیجان انگیز

محمدعلی بهمنی معتقد است که منزوی چهار  سال از او کوچکتر، اما چهار قرن جلوتر بود. او همزمان با ١٦ 
ارديبهشت، روز درگذشت حسين منزوی، از او و تأثيرش در شعر گفته است:  «من قوت و اعتباری در شعر منزوی 
ديده ام که همچنان از او می آموزم و حتی در شعری هم گفته ام که «منزوی به من آموخت بهمنی شدن»؛ يعنی در 
اين حد که نام اين عزيز، اين بزرگ، با من هميشه ماندگار است و در خود من تأثير گذاشته و آموزشم داده است. 
امثال من در بخش شعر بسيارند که از زاويه ديد منزوی توانسته اند بيشتر با شعر آشنا شوند؛ آن چنان که خود من 

را واقعا آشناتر کرد. منزوی از نظر سن، چهار  سال از من کوچکتر بود، اما واقعا چهار قرن از ما در شعر جلوتر است.»

اعتراف محمدعلى 
بهمنى درباره 
حسین منزوى 

ره
چه

دريا فرج پور| اين داســتانی که هــر از چندی يک بار رخ 
می دهد و بحث و حاشــيه به  وجود می آورد و تمام می شود. تا 

يک بار ديگر و حاشيه ای ديگر و يک جنجال ديگر...
داستان مجری شدن سلبريتی ها را می گويم. داستانی که 
تاکنون هزاربار در تلويزيون ما تکرار شده؛ و تمام اين هزاربار را 
هم بحث هايی تکراری به  بار آورده است. چه آن  زمان که مهران 
مديری و رامبد جوان جلوی دوربين های تلويزيون ايستادند 
و اجرا را هم به سياهه همه فن حريفی هايشان افزودند، چه در 
مورد شهاب حسينی، پژمان بازغی، اشکان خطيبی، بهنوش 
بختياری، حميد گودرزی، امين زندگانی، اميرعلی دانايی و نيز 
کسانی چون علی انصاريان و محسن افشانی و البته چه آن زمان 
که محمدرضا گلزار با سابقه سال ها محبوبيت و حتی داريوش 
ارجمند با سال ها احترام و اعتبار به جرگه مجريان درآمدند؛ اين 

داستان هميشه در تلويزيون ما حاشيه ساز بوده.

شايد يکی از دلايل حاشيه سازی، مجری شدن سلبريتی ها 
نبود  معيار روشن و واضح برای ارزيابی شايستگی چهره ها برای 

اجرا بوده. همين هم باعث شده مثل قديمی اين آب وخاک 
که «فلانی از مادرش قهر کرد و رفت خواننده شد» تبديل 
شود به اين که «فلانی از مادرش قهر کرد و رفت مجری 
شد». شوخی کنايه آميزی که به  خوبی نوع نگاه جامعه به 

مجری های شناخته شده را در خود عيان دارد.
اين ماجرا ظاهرا در ماه رمضان امسال بحث های 

بيشــتر و پردامنه تری خواهد ســاخت. 
مناسبتی که از آن به «بهار تلويزيون» تعبير 
می شود که کنايه از محبوبيت تلويزيون 
در اين برهه زمانی ســت. بله؛ امسال در 
باکس مناسبتی ماه رمضان برنامه های 
مجری- محوری که سکان شــان را به 
 دست سلبريتی ها ســپرده اند، بيش از 

هميشه است.

در ماه رمضان امسال، سلبريتی ها حضور پررنگی به عنوان 
مجری خواهند داشــت. در واقع علاوه بر برنامه هايی مانند 
کودک شو که گفته می شود اجرای عادی شان را در ماه رمضان 
نيز ادامه خواهند داد، ظاهرا دورهمی نيز در شب های ماه رمضان 
روی آنتن خواهد رفت تا دوز مهران مديری خون هواداران اين 

کمدين- مجری محبوب از اين کمتر نشود.

در برنامه  هزار داستان هم گفته شده امسال گيتی خامنه، 
بهرام عظيمی، محسن کيايی، بيژن بيرنگ، بهنام تشکر و چند 
چهره ديگر به عنوان مجری حضور خواهند داشت. اما مهمترين 
اتفاق اين حوزه اضافه شدن نام دو چهره جديد به دايره مجريان 

تلويزيون است.

ديروز بعد از هفته ها پيش بينی و گمانه زنی؛ بالاخره روابط 
عمومی ســيما اعلام کرد که بنيامين بهادری مجری برنامه 

مناسبتی افطار شبکه سه سيما شده.  قرار است در اولين برنامه 
ميزبان احسان عليخانی و محمدرضا گلزار باشد.همزمان با اين 
خبر شبکه پنج هم خبر از توليد برنامه جشن رمضان با اجرای 
سيدجواد رضويان و شهره سلطانی داد. اين يعنی که سه مجری   
صفر کيلومتر اما شناخته شده به تعداد مجريان تلويزيون افزوده 
شده است؛ البته به  شــرطی که اجراهای جواد رضويان را در 

سه شو و برنامه افطار ناديده بگيريم.
خبر اجرای بنيامين بهادری را روابط عمومی صداوســيما 
منتشر و اعلام کرد که برنامه ماه ماه با اجرای بنيامين جايگزين 
برنامه ماه عسل می شود که سال ها احسان عليخانی آن را اجرا 
می کرد. ماه ماه همچون ماه عسل قبل از اذان مغرب روی آنتن 
شبکه سه خواهد رفت. خبر اجرای جواد رضويان و شهره سلطانی 
هم از زبان محمد  هاشمی اصل تهيه کننده  برنامه جشن رمضان 

بيان شد.

همزمان با انتخاب بنيامين و رضويان، اما فضايی در شبکه های 
مجازی به  راه افتاده که حکايت از کار دشوار اين دو مجری تازه وارد 
دارد. کاربری در اين بين با توييت پرخواننده اش حرف آخر را زد:   
«تبريک می گم؛  مجری ها خودشون رو جمع وجور کنن! حالا 
ديگه فقط بازيگرها نيستن که مجری می شن، خواننده ها هم به 
جرگه اجراکننده های صداوسيما اضافه شدن». نظرات منفی 

اما زيادتر از اين هستند که توقعش می رفت.  »...
البته نظرات بامزه ای هم در اين بين وجود 
داشت. از جمله: «الان احسان عليخانی بغض 
خاک خوردشــو درمياره ميزنه تو شارژ بعد 
روی  بنيامين بهادری جاسازی ميکنه» يا: 
«جالب اين که می گفتن بنيامين بهادری 
ممنوع الکاره»؛ که نشان می دهد سياست ها 
تا چه حد روزانه و بــدون برنامه ريزی اجرا 

می شوند.
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شروع صفحه آرايی
مدير مسئولسردبيرمعاون سر دبيردبير سرويسصفحه  آرا: ؟؟؟۴۵ / ۱۶

اتمام صفحه آرايی
۱۷ / ۴۵

شروع صفحه آرايی:  ؟؟ / ؟؟
اتمام صفحه آرايی:  ؟؟ / ؟؟

واکنش سریع هنگام وقوع 
زلزله مى تواند شما را از 

جراحات احتمالى محافظت 
کند. حداقل دوبار در سال، 

پناه گیرى را تمرین کنید.

شــهروند| وقتی ثبت نام از 
نامزدهای رياســت فدراسيون 
کشــتی چند روز قبــل از آغاز 
ســال ٩٨ به پايان رسيد،  تقريبا 
همه گوش شکسته ها از حضور 
پرتعــداد چهره های شــناخته 
شــده در انتخابات اســتقبال 
کردند. نفراتی همچون  اميررضا 
خــادم، عليرضا دبيــر، عليرضا 
حيــدری، عبــاس جديــدی، 
مجيد خدايی و حميد بنی تميم 
جزو شــناخته ترين  چهره های 

انتخابات فدراسيون کشتی بودند؛ افرادی که اکثرا با يکديگر  يا هم دوره بودند يا قبلا سابقه همکاری با  هم را به عنوان 
مربی يا کشتی داشته اند. حالا که مسئولان وزارت ورزش از برگزاری انتخابات فدراسيون کشتی  در ٤٥ روز آينده خبر 
داده اند، اختلافات کانديداها به اوج خود رسيده است. اين روزها اگر به صفحات افرادی  چون امير خادم و عليرضا حيدری 
در اينستاگرام سری بزنيد، متوجه می شويد که آنها دايما در حال پاسخ دادن به  ادعاهای يکديگر، ساير کانديداها و حتی 
برخی از اهالی کشتی هستند. چند کانديدای ديگر هم البته بيکار  ننشستند و با مصاحبه ها و اقدامات پشت پرده سعی 
در تخريب يکديگر دارند.  بالا گرفتن اين فضای تخريبی  باعث اعتراض برخی از اهالی کشتی و پيشکسوتان شده است. 
منصور برزگر، سرمربی اسبق تيم ملی کشتی آزاد  در اين باره می گويد: «وقتی متوليان کشتی بی اخلاقی می کنند و 
حرمت نگه نمی دارند انتظار داريد ديگران به  جامعه کشتی احترام بگذارند؟ ما خودمان بايد احترام هم را نگه داريم، آن 
وقت است که حرمت کشتی هم حفظ  می شود. حالا اين فرد يا آن يکی رئيس فدراسيون شود، يعنی آنقدر اين موضوع 
ارزش دارد که برايش دست به  هر کاری بزنيم؟» با اينکه برخی از کانديداها درخواست ائتلاف به سايرين دادند و برخی 
ديگر صحبت از همکاری  با ساير کانديداها بعد از انتخاب شدن کرده اند، به نظر نمی رسد با اين فضايی که به وجود آمده، 
هيچ کدام از اين  افراد بتوانند با سايرين در فدراسيون جديد کار کنند.  حتی کار به جايی رسيده که محمد بنا، سرمربی 
تيم ملی  کشتی فرنگی هم با لحنی تند از کانديداها خواسته به اين تنش ها پايان بدهند: «بزرگان و عزيزان! مگر انتخابات 
 مجلس است که مردم بخواهند به شما رأی بدهند؟ رأی شما را بايد روسای هيأت ها بدهند؛ يعنی متخصصان  کشتی 
به شما رأی می دهند. چرا الان بايد تمام مردم را در صفحات مجازی درگير چنين مسائلی کنيد؟ خواهش  می کنم بس 
کنيد. کشتی قداست دارد.» به هر حال با وجود فضای پرتنشی که در کشتی به وجود آمده وزارت  ورزش با انتخاب يک 
سرپرست بی طرف به شائبه های طرفداری از يک کانديدای خاص پايان داده و بايد ديد  بعد از انتظار ٤٥ روزه بالاخره چه 
کسی روی صندلی رياست می نشيند.   درگيری های انتخاباتی آنقدر ذهن ها را معطوف خود کرده که در فاصله حدود ٤ 
ماه تا مسابقات جهانی کشتی و   ١٤ ماه تا المپيک ٢٠٢٠ خيلی ها از تيم های ملی و رسيدگی به کشتی گيرانی که اميد اول 
مدال آوری در  توکيو هستند، غافل شده اند. به نظر می رسد رئيس جديد با توجه به مخالفانی که خواهد داشت و نزديکی 

 مسابقات مهم و کليدی می تواند توقعات را برآورده کند يا خير.  

شهروند| برگزاری مسابقات 
فوتبال ليــگ برتر بانــوان در 
ســاعات ابتدايی روز بارها مورد 
اعتراض تيم هــای مختلف قرار 
گرفته اما مسئولان فدراسيون 
امنيت بازيکنان زن را بهانه کردند 
تا همه بازی ها صبح تا ظهر برگزار 
شــود. اين تصميم بــا توجه به 
رسيدن  روزهای گرم سال برای 
بازيکنان يک تيم دردســرهای 
زيادی را به وجــود آورده و کار 
چند نفر از آنها را به بيمارستان 

کشانده است.  روز يکشنبه بازی تيم های پارس جنوبی و سپيدار مازندران از ساعت ١٠ صبح به ميزبانی بوشهر برگزار شد 
و در پايان گرمای هوا بيهوش شدن چند بازيکن ميهمان را در پی داشت. نرگس زينتی، سرپرست تيم سپيدار مازندران 
می گويد: «به محض اينکه سوت پايان بازی را زدند يکی از بازيکنان مان بيهوش شد. او را بغل کرديم به رختکن برديم، 
پزشک مان کنارش بود و هر کاری کرد، جواب نداد. به همين دليل مجبور شديم او و يکی ديگر از بازيکنان را با آمبولانس 
به بيمارستان ببريم. در خوابگاه هم يکی از بازيکنان مان گفت الان از حال می روم و همان موقع روی زمين افتاد. او را هم 
به بيمارســتان برديم. بعد از آن يکی ديگر از بازيکنان پر قدرت مان حالش بد شد و علی رغم مقاومتی که کرد اما راهی 
بيمارستان شد و تا ساعت ٩ شب بيمارستان بوديم.» او در ادامه روايت جالبی از واکنش مردم به اين اتفاق داشته است: 
«وقتی بازيکنان را به بيمارستان می برديم پرسنل بيمارستان می گفتند اينها مگر چه کار کردند و وقتی می فهميدند 

فوتبال بازی کرديم، حتی مردان هم می گفتند مگر اين ساعت در بوشهر فوتبال بازی می کنند؟»
مسئولان دو تيم ادعا کردند با پيش بينی چنين اتفاقاتی با ســازمان ليگ نامه نگاری داشتند تا ساعت بازی 
تغيير کند؛ اما ترتيب اثری به اين درخواســت ها داده نشده است. حتی سرپرست تيم مازندرانی گفته اين تيم 
راضی بوده يک ساعت زودتر يعنی ساعت ٩ صبح هم وارد زمين مســابقه شود، اما چنين گرمايی را در بوشهر 
تحمل نکند. البته که تصميم عاقلانه و منطقی برگزاری مسابقات زمانی است که هوا خنک شده باشد؛ اما گويا 
مســئولان هم به خاطر برخی موانع نمی توانند بازی ها را عصر و نزديک غروب برگزار کنند. همواره گفته شده 
اول از همه اولويت در مسابقات ورزشی سلامتی بازيکنان است اما آن طور که پيداست در ليگ بانوان، بازيکنان 
بايد در هر شرايط جوی به ميدان بروند و خيلی کسی به فکر ســلامتی آنها نيست. ديروز با مسئولان سازمان 
ليگ فوتبال بانوان تماس گرفتيم تا اين مســأله را با آنها در ميان بگذاريم که پاســخی دريافت نکرديم. با اين 
حال به نظر می رســد اتفاق اخير برای بازيکنان تيم مازندرانی می تواند تلنگری به مسئولان باشد تا بازی ها را 
حداقل در شهرهای گرمسير و آن هم در فصل گرما ساعت ١٠ صبح برگزار نکنند. شايد با در نظر گرفتن برخی 
تمهيدات حتی از سال های آينده بتوان شکل رســمی تری به ليگ فوتبال بانوان داد و مثل تمام دنيا بازی ها را 

نزديک غروب و حتی شب برگزار کرد.

زمان عجیب برگزارى مسابقات لیگ زنان و بیهوشى بازیکنان در گرمادرگیرى کاندیداهاى ریاست فدراسیون صداى پیشکسوتان را در آورد

صبحانه به صرف فوتبال!جنگ گوش شکسته هاى مدعى، علیه کشتى! 

به داشــته ها و يک مجری برای موفق شدن نياز 
الزاماتی دارد و صاحبنظرانی چون محسن رجب پور، 
مجيد رئوفی، آرش نصيری، علی منبتی و شماری از 
فعالان عرصه رسانه که مايل به صحبت درباره تک تک 
سلبريتی های مجری شده نبودند، فرزاد جمشيدی 
مجری صداوســيما عوامل و عناصری چون «روابط 
عمومی خوب، هوشمندی، قدرت تجسم، قريحه طنز، 
درک و پردازش مسائل فرهنگی و اجتماعی، آشنايی 
با زبان بدن، صدای خوب و داشتن يک چهره مناسب   
را در کنار فن بيان خوب» که ابزار اصلی مجری است، 
مؤلفه های قطعی يک مجری عنوان می کند. جمشيدی 
در ادامه مولفه های ديگری را نيز اضافه می کند: «يک 

مجری خوب همچنين بايد دارای پوشش مناسب، چهره 
مناســب، اطلاعات عمومی، مسلط به قلمرو واژگانی 
و هنرشناس باشد». اما آيا اين مجريان تازه آمده اين 

مولفه ها را دارا هستند؟
بيشــتر کارشناســان تلويزيون و روانشناسان و 
صاحبنظران آگاه با مقوله ارتباطات و البته آشــنا با 

مجری های جديد تلويزيون از جمله محسن رجب پور، 
مجيد رئوفی، آرش نصيری، علی منبتی و شــماری 
ديگر از فعالان عرصه رســانه که در مــورد الزامات 
اجرای تلويزيونی مورد پرسش قرار گرفتند، در اين که 
مجری های فعلی بی بهره از بسياری از الزامات اوليه 
هستند، با هم نظر مشترکی داشتند. کارشناسانی که 
به  دليل روابطی که با اين چهره ها داشــتند، به  شکل 
عجيبی هيچ کدام مايل به آمدن نامشان در اين گزارش 
نبودند. به اين دليل «شهروند» با بررسی آرای موجود 
ميزان بهره مندی هرکدام از مجريان شناخته شده از 
عناصر اجرا را با کارشناسان به نظرخواهی گذاشت. 

آن چه در جدول می آيد، نتيجه اين نظرسنجی است.

مجرى- سلبریتى ها آیا الزامات اجراى تلویزیونى را دارند؟

دنیا  دیگه مثل شما نداره!
 دیروز اعلام شد که بنیامین بهادرى و سیدجواد رضویان نیز به شمار پرتعداد مجرى هاى 

شناخته شده تلویزیون اضافه شده اند. آیا این دونفر قابلیت ماندگارى در این عرصه را دارند؟

آشنايی با حيطه موضوعی برنامهآشنايی با جامعه فن بيانصداظاهرهوشمندی و حاضرجوابیاطلاعات عمومینام مجری

٥٠٤٠٧٠٦٠٥٠٥٠٤٠بنيامين بهادری

٤٠٦٠٥٠٤٠٤٠٦٠٧٠سيدجواد رضويان

٤٠٤٠٦٠٤٠٤٠٥٠٦٠اميرعلی دانايی

٦٠٦٠٧٠٦٠٦٠٦٠٧٠پژمان بازغی

٦٠٥٠٨٠٤٠٤٠٥٠٥٠محمدرضا گلزار

حسین منزوى 


